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 چكيده

را به دشمنان  ينيسنگ يو فراماد يمادهاي  نهيهز، عين قدر آسان و سريتوانست ا ي نميگريچ بازيقا هيتحق
داعش نخستين گروه . كند صاف، قدس گر اشغالم يات رژيبقا و ادامه ح يل و جاده را برايل تحميياسرا

ه نموده است و اين حكايت از جهان مدرن تروريسم را مدرنيز فناوريتروريستي است كه با استفاده از 
كه تا چند دهه اي  گونه به ،گيري داعش و جدي بودن خطر آن براي صلح و امنيت جهاني خواهد داشت قدرت
داعش داشته  يها را از سوي تروريستتر  كننده و ويرانتر  توان انتظار حملات تروريستي هوشمندانه مي آينده
آن را به  آگين خشمهاي  در اين ميان براي مقابله با اين پديده بايد شرايط پيدايي داعش و معناي كنش. باشيم

و امكان  تروريستهاي  اجتماعي سياسي بازتوليد نسلهاي  فهم در آورد تا بتوان از محيا شدن زمينه
در دست  ،زعم ما بهترين ابزار براي نيل به اين هدف هب. ن داعش جلوگيري به عمل آوردگيري سازما قدرت

دلايل و شرايط پيدايي آن را در  تواند مي چراكه ؛تحليلي در رابطه با مطالعه داعش استهاي  داشتن پارادايم
پديداري هاي  طه با تحليل ريشهپنج پارادايم در راب ارايهلذا در اين پژوهش تلاش نموديم با  .مان قرار دهدياراخت

  . يابي به هدف مدنظر اين مقاله برداريم را براي دست يهاي زعم خود گام هآگين آن ب مشخهاي  داعش و كنش

 خواهي  دموكراسيجنگ نيابتي، ، عقلانيت، قيام، حقارت، داعش: واژگان كليدي
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  مقدمه 
ترين استان عراق  بزرگ عنوان بهبار وسيعي از الانهاي  آساي بخش ظهور داعش با تصرف برق

افزايش شمار نيروهاي جهادي كه از سراسر جهان به مناطق تحت سلطه داعش  علاوه به .همراه بود
توان  مي كه اكنوناي  گونه به ،است شده بر شمار نيروهاي دولت اسلامي افزوده ،آورند مي هجوم

آورد كه  حساب بهه انساني عصر حاضر آميزترين پديد ترين و مخاطره صراحت داعش را بزرگ به
كه اين گروه تروريستي درصدد است خود را به  از آنجا. كند امنيت جهان مدرن را تهديد مي

اين بدان معناست كه جهان بايد تا چند دهه ديگر شاهد  ،تجهيزات و ابزارهاي مدرن مسلح كند
بسياري را بر آن داشته است كه با  اين شرايط. باشدها  گري از سوي اين گروه افزايش قدرت ويران

به فهم علل و دلايل ظهور اين  ،سياسي يا اجتماعي پيدايي و توسعه داعش، مطالعه جوانب تاريخي
چراكه آگاهي از شرايط ظهور اين پديده بهترين راه مقابله با ظهور مجدد و  ؛پديده دست يابند

و سرشار از نفرت  آگين خشمهاي  كنش ،تر از همه مهم. ديگر استهاي  همچنين توسعه آن به نسل
خود از ـ  حتي آنان كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي به دولت اسلامي پيوستندـ  اعضاي داعش

ها در روح افراد  گويي انباري از نفرت و خشم سال .آور اين پديده است شگفتهاي  ديگر جنبه
به هر حال . حاضر درآمده استصورت سازمان و تشكيلات حال  هداعش وجود داشته و اكنون ب

ظهور آن بسياري را به مطالعه و تامل هاي  خشمناك داعش و ريشههاي  معماگونگي ماهيت كنش
پيرامون اين پديده هاي  متعددي در پاسخ به پرسشهاي  واداشته است و در امتداد آن نيز پارادايم

ح درباره پيدايي داعش و دلايل مطرهاي  ما معتقديم در اختيار داشتن پارادايم. اند شكل گرفته
گذر آن بتوانند  گري باشد كه از ره ان سند روشنگر پژوهشبراي  تواند ميآن  آگين خشمهاي  كنش

لذا در اين پژوهش برآنيم پنج مورد از  .با مفروضات بنيادين براي فهم و شناخت داعش آشنا شوند
مفروضات هركدام آشنا شده و همچنين  وسيله با تحليل داعش را شرح دهيم تا بدينهاي  پارادايم

 مدنظر ما در اينهاي  پارادايم. شان را آشكار سازيم ارزيابي هركدام نقاط ضعف و قوت واسطه به
هاي  كه در مغز و اساس خود ظهور داعش و كنش پارادايم احياگري ديني. يك: پژوهش عبارتند از

كه سعي  پارادايم استراتژيك. دو ؛كند ي ميگيرانه آن را در راستاي احياي اسلام راستين معرف پي
آن را هاي  بين در نظر آورده و تمام كنش دار و آينده هدف، گر ي محاسبهگر كنشدارد داعش را 
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 پارادايم جنگ نيابتي. سه ؛معرفي كنداي  شده نوعي در راستاي اهداف و اغراض از پيش تعيين هب
بازيگران ديگري تفسير هاي  اد اهداف و كنشي داعش را در امتدگر كنشكند پيدايي و  سعي مي
 پارادايم قيام عليه تحقير. چهار ؛شود مي شان با حضور داعش تامين نوعي اهداف و منافع كند كه به

هاي تحقير و توهين شوريده  عليه سالجو تلقي كند كه  در نظر دارد داعش را جرياني انتقام كه
بر مفروضات خود سعي دارد داعش را بر اساس  كه بنا هخوا پارادايم جريان دموكراسي. پنج ؛ واست

 . خواهي تفسير نمايد نظريه هانتينگتن تفسير كرده و آن را موج چهارم دموكراسي

  پارادايم احياگري ديني. يك
  داعش به مثابه جنبش اسلامي .ـ يك يك

اس براس. گيرد مياسلامي معاصر قرار هاي  داعش در قالب جنبش، ديني احياگريطبق پارادايم 
 دنبال به است كه مسلمانان آنمجموعا مربوط به ها  و تبار اين جنبشپارادايم احياگري ديني ريشه 

 انحطاط تمدن اسلامي و ضعف خود در برابر غرب را ناشي از نفوذ فرهنگ غربي و علل چرايي
و بنابراين درصدد احياي شريعت در قالب  فراموشي اسلام و شريعت پنداشتند و) دنيازدگي(
رستاخيز اسلامي را بايد در هاي  ريشه ،خورشيد احمد معتقد است. سياسي هستندهاي  نبشج

طلبي اسلامي محصول فرآيند استعمار و عملكرد آن  عبارتي تجديد حيات هب. استعمار جستجو نمود
نيادين استعمار چهار اثر ب ديدگاه احمد خورشيدبر طبق ) 26 ،احمدي( .در جهان اسلام بوده است

 تز تجديد حيات اسلاميبا  رفته آگاهي جمعي مسلمانان ه رفتهك جاي گذاشت ههان اسلام بدر ج
   :اين چهار اثر عمده عبارتند از. اين آثار دست به مقاومت زدند در مقابل مجموعه

در  خصوص بهسكولار در جوامع اسلامي هاي  گسترش آموزه :غيرمذهبي كردن جامعه. يك
ن متعلق به تاريخ آهاي  و فلسفه سكولاريسم كه ريشه انديشه. د دولتنهادهاي كلان مديريتي مانن

هاي  وجود آمدن سيستم هنامتوازن موجب باي  گونه بهنفوذ استعمار  واسطه به و تمدن غرب است
  . كه از اساس با بنيادهاي فلسفه اسلامي در تضاد است شود مي گذاري مديريتي و قانون

. هادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي جوامع اسلامي به غربغربي كردن و وابسته كردن ن. دو
مرام  واسطه بهضدامپرياليستي ماركسيسم در جوامع اسلامي و جذبه اين انديشه هاي  با نفوذ انديشه
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اسلامي اين گمانه تقويت شد كه هاي  بين جنبش) داد كه مغز و اساس آن را تشكيل مي( اشتراكي
  . مي ريشه در وابسته فكري و اقتصادي به غرب استبسياري از مشكلات ممالك اسلا

نخبگان ، غربي در جهان اسلامهاي  با ورود انديشه :بندي آموزشي در اين جوامع قطب. سه
بومي خود را فراموش كرده بودند و عموما هاي  پرورش يافتند كه انديشه و دغدغهاي  خودبيگانهاز

  . رفته از سرگذشت و تاريخ غرب بودفكري كه براي جوامع خود داشتند برگهاي  نسخه
يافته رهبري سنتي جوامع اسلامي و  نابودي سازمان واسطه بهاين بحران  :بحران رهبري. چهار

نارضايتي و تبديل شدن هاي  مردمي از ديگر زمينه پشتوانهبدوم ) سكولار( تحميل رهبري سياسي
  . اسلام به بديل رهايي از وضعيت اسفناك جوامع اسلامي شد

. اسلام دانست ا مربوط به منطق درونيطلبي ر به تجديدنظر تمايل اما بايد بخشي از اين
، معادشناسينظران آن مواضع فكري عميقي پيرامون  صاحبعبارتي دين اسلام بنابراين ديدگاه و  هب

تاريخ شكوفايي تمدن  واسطه بهتوجه به اعتماد به نفسي كه مسلمانان  با دارد و شريعت و فرهنگ
يافتن ريشه  و تكاپو به شك ضعف و زوال كنوني جهان اسلام آنها را ، بيسلامي در گذشته دارندا

زوال و انحطاط معلول دوري جستن از ؛ مطابق پارادايم احياگري ديني. اين انحطاط خواهد كشاند
سترگ و جامع قوانين اي  خلاف اديان ديگر مجموعهكه بر تعاليم و شريعت نوراني اسلام است

را داراست و ضروري است مسلمانان براي اعاده استقلال و تضمين سعادت خود به  بخش اييره
پارادايم راه رهايي مسلمانان از مشكلاتي كه  اين بر طبق )1390 ،نصري( .اسلام مستمسك شوند

بلكه هدايت امت بر اساس ، گير آنهاست نه توسعه و رفاه مادي و نه خواست اكثريت اكنون گريبان
 واسطه بهدر اين پارادايم عمده مطالبات مسلمانان احياي كرامت از دست رفته  .است شريعت

  . بازگشت به اسلام راستين است
 تواند مي بديلي هستيم كه عنوان بهشاهد مطرح شدن اسلام  ،ها اين جنبشهاي  نمونه دنبال به

د استعماري اين جنبش ضهاي  مايه. و انحطاط خود كندماندگي  مسلمانان را قادر به جبران عقب
، قاره هند در قرن هجدم االله در شبه جنبش شاه ولي .خواهي آنها پررنگ است البته به اندازه اسلام

جنبش ، در قرن نوزدهم ميلادي) ب به مهدي سودانيملق( جنبش محمد احمد ابن عبداالله
اسلام حقيقي سنوسي در ليبي در قرن نوزدهم كه رسالت خود را پالايش دين اسلام و احياي 
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پيروي خود از اسلام صدد بازنگري در همگي در ،)1390 ،مركز اسناد انقلاب اسلامي( دانست مي
هاي  احمد موثق در رابطه با جنبش. را در احياي تفكر ديني يافتندو راه رهايي  راستين بودند

   :احياگري ديني آورده است
تجديد بنا يا ، آنتر  در مرحله پيشرفته له احيا و تجديد حيات اسلام و بيداري مسلمانان وئمس

مصلحان و متفكران ديني جهان ، علما، بازسازي فكري ديني در دو سه قرن اخير از طرف رهبران
له غرب و هجوم ئو انحطاط داخلي و نيز برخورد با مسماندگي  اسلام به منظور حل و رفع عقب

در نيمه دوم قرن نوزدهم و  خصوص بهر اين تفك. فرهنگ و تمدن و استعمار غربي طرح و دنبال شد
سياسي مسمانان بود ـ  فكريهاي  انديشه غالب بر جريان، اوايل قرن بيستم تا دوره جنگ جهاني اول

  ) 102 ،موثقي( .اجتماعي جهان اسلام به جا گذاشتـ  و تاثيرات زيادي بر حيات فرهنگي و سياسي
و از ، لامي و اجراي حدود آن در ميان مردمدر اين پارادايم تكيه و تاكيد داعش بر شريعت اس

نشانگان اساسي تلاش اين گروه براي  خلافتنام  هسياسي بـ  مذهبيتاسيس نهاد تر  همه مهم
  : آورده استهجرت درباره ، نشريه دابقدر شماره نخست  داعش مثال طور به. احياگري است

چراكه ، هجوم بياوريد. ن دولت شماستراستي اي هب. سوي دولت خود هجوم آوريد هو شما مسلمانان ب
، اين دولت. زمين متعلق به خداست. نيستها  و عراق متعلق به عراقي، نيستها  سوريه متعلق به سوري

هركسي كه توان هجرت به دولت ، مسلمانان سراسر جهاناي   .دولتي متعلق به همه مسلمانان است
  ) Dabiq, 2014( .رزمين اسلام يك فريضه استچراكه هجرت به س ؛اسلامي را دارد پس اينچنين كند
. اين خبر خوش واسطه بهبشارت بر شما ، اي مسلمانان سراسر عالم: در جاي ديگري آورده اند

حق و ، قدرت، كه عزت چراكه شما يك دولت و خليفه داريد ؛امروز خاطر بهسرتان را بالا بگيريد 
، سياه و سفيد، ولتي است كه در آن عرب و عجمد اين. را به شما بازگردانده است) هدايت( رهبري

  ) Dabiq, 2014( .شرقي و غربي همگي برادر يكديگرند
برادري و در يك كلام سرزمين اسلامي يگانه هدف داعش ، احياي خلافت، پيداستكه  چنان

ماندگي  مسلمانان در قرن اخير با انحطاط و عقب؛ از اين دست كههايي  گزاره. آيد مي حساب به
اين انحطاط را در واگشت به اسلام و هاي  بسياري ريشه؛ دن خود در برابر غرب آگاه شدندتم

هاي  و آنچنان كه از قرائن پيداست داعش نيز يكي از اين جريان ،احياي تفكر اسلامي ديدند
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، داري هبرد، سادههاي  لباس، بلندهاي  ريش، بيرق سياه( تكيه بر نمادهاي ديني. احياگري است
تاسيس ، )...اجراي احكام شريعت در معابر عمومي و، كافران و مرتدين) ذبح( و اقدام به قتلتهديد 

نام خلافت  همذهبي بـ  و بالاتر از همه نهاد سياسي) ديوان زكات و دادگستري( تشكيلات اداري
ش داعهاي  دهنده بخش زيادي از كنش توضيح تواند مي ديني پارادايم احياگري گواه از آن دارد كه

پارادايم احياگري ، داعش بپردازدهاي  اگر محقق بخواهد به تفهم كنش، عبارت ديگر به. باشد
 طور به. داعش آگاه سازدهاي  و نيات كنشها  بهتر از هر رهيافت ديگر ما را نسبت به انگيزه تواند مي

، صرف كنندفرسا منطقه سوريه را ت طاقتهاي  جنگ واسطه بهكنند  زماني كه آنها تلاش مي ،مثال
هاي  انگيزه واقع به ،شويم مي رو روبههنگامي كه ما با بيانات و ادعاهاي آنان درباره منطقه دابق 

نام دابق كه : اند آورده نشريه دابقداعش در شماره نخست . شويم مي آنها آگاه) آخرالزماني( مذهبي
اين مكان در احاديث  .در شمال حلب در شام گرفته استاي  نام اين مجله است از نام منطقه

در ها  ترين جنگ بين مسلمانان و صليبي بزرگ. خوانده شده است مالاهيميكي از حوادث  عنوان به
  ) Dabiq, 2014( .نزديكي دابق برپا خواهد شد

  ارزيابي پارادايم احياگري ديني. ـ دويك 
داعش  دروني جنبشهاي  تلاش براي شناسايي انگيزه، دگاننجنبه جذاب اين پارادايم براي خوان

هاي  مجموع با انگيزهدر بر طبق اين پارادايم داعش  ،تفصيل بحث شد هكه پيشتر ب چنان. است
سياسي مسلمانان را در ـ  مشكلات و مصائب تاريخيهاي  چراكه ريشه ؛است خواستهاحياگري بپا 

بيشتري داعش ذيل اين روايت تحليلي انطباق هاي  كنش، علاوه بر اين. پندارد مي انحراف از شريعت
اجراي حدود و شريعت در ، پوشش مشكي زنان و مردان، حمل بيرق سياه، با واقعيت نمادين آن دارد

معابر عمومي و برپايي نماز و زكات همگي نشانگان عيني براي ظرفيت و توان تحليلي اين پارادايم 
توان به  مي دايمموجود در اين پاراهاي  براي نشان دادن كاستي، اما در كنار اين نقطه قوت. است

 بر اين اساس اين گزاره كه. نيروهاي جهادي اشاره كردهاي  و كنشها  بعدي آن به انگيزه نگرش تك
نوعي فروكاست  »تحليل كنيم ،كه خود بدان اذعان دارندهايي  داعش را بايد بر اساس انگيزه«
از منبعي ) د انقلابجمعي ماننهاي  حتي در كنش( هر انسانهاي  چراكه انگيزه ؛آيد مي حساب به
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يا ( ما منطق دروني نظر بهالبته . گيرد ميتاثير ) كه فاعل بدان اذعان داردهايي  غير از انگيزه هب( ديگري
به تبع ، انديشه سلفيسم با ترسيم مشكلات و مصائب تاريخي مسلمانان براي مخاطب) امر معنوي

اما . آيد مي حساب بهيك نقطه قوت ) اديا اساسا كنش جه( آميز خشونتهاي  كنش براي ايجاد انگيزه
جهان آنها ريشه  توانند فراتر از منطق دروني انديشه سلفيسم و در زيست مي مد نظر هاي پيش انگيزه
 شكل بيناكنش هوار منطق دروني يك نظام فكري ب كاركرد مغناطيس ،عبارتي هب. داشته باشد

بايستي در ، مدنظر ماهاي  انگيزه پيش بنابراينشود،  مي دريافت) مخاطب/مبلغـ  مخاطب/متن(
در ، توانند باشند مي چهها  انگيزه اين پيش، فارق از اينكه. مخاطب اين انديشه نيز وجود داشته باشد

چراكه طبق اين پارادايم  ؛بودها  انگيزه توان به جستجوي اين پيش نمي پارادايم احياگري ديني
بر احياي تفكر اسلامي و هدايت امت بر اساس شريعت صرفا مبتني ها  جهاديهاي  كنشهاي  انگيزه
اما ، انساني هستندهاي  موثر در كنشهاي  خود انگيزهها  انگيزه پيش، در آخر بايد اشاره كنيم. است

، نفوذ خواهند كرد) خودآگاهي( گيري ما در سيستم ادراك و تصميم) ناخودآگاه( مستقيمغير طور به
بايستي  ،به سبك و سياق داعش( اسلاميهاي  جنبشهاي  ر كنشدهاي  انگيزه براي درك اين پيش

 ؛آگاه كندها  جهان تروريست به پارادايمي متوسل شد كه بتواند ما را از ساختار دروني عامي يا زيست
  . جويانه واقع واكنش به درونيت آنهاست خشمناك و انتقامهاي  چراكه كنش

  پارادايم استراتژيك. دو
  گري عقلانيمثابه بازي داعش به .ـ يكدو 

ي آن تحت محاسبات گر كنشظهور است كه داعش يك بازيگر نو بر طبق اين پارادايم
چه در رابطه ، اقدامات داعش چه در برخورد با قربانيان، عبارت ديگر به. گيرد ميمحورانه انجام  فايده

جه و با تو همگي تحت محاسبات رياضي ،كنند ي ميطه آن زندگلبا مردمي كه در مناطق تحت س
نظر اين پارادايم  در ايران صاحب. است توجهمورد  ،رسانند ه ثمر ميبه نتايجي كه اين اقدامات ب

كنش معطوف به ( اعمال داعش با منطق عقلانيت مدرن است او معتقد .است دكتر قدير نصري
 كاملا حركتي، گذشته به رجوع رغم بهداعش  وي،بر طبق ديدگاه . قابل فهم است) نتيجه/هدف
كارهاي ، بقاست تضمين براي راهبرد يك صرفاً، تاريخي هاي آموزه و سنن فراخواني و نمدر
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كه قرار است اي  است و از آينده راهبرديبلكه تصميمي كاملا  ،بار داعش نه عمل به تكليف خشونت
توانيم داعش را  مي، با توجه به اين فرضيه) 1393 ،نصري( .گيرد ميسرچشمه ، محقق شود

احساسي كه در  بر طبق اين پارادايم برخلاف ابراز هيجانات. بدانيمگر  ني و محاسبهكشنگري عقلا
ر مورد پخش تصاوير لحظات و چه د دسته جمعيهاي  چه در مورد اعدام، تصاوير تبليغاتي داعش

بلكه اين  ،ت آنها نداردعاطفي و ديني در ذهنيهاي  بر غلبه مطلوب يدلالت ،نبردشان وجود دارد
بر . قلاني و سودمند استعهاي  روبناي تمركز و توجه به مطلوب او تظاهرات تمامها  بدسته مطلو

حد زدن تارك نماز تا ، بايد در اقدامات خشمناك داعش مانند سنگسار مجرمان اساس اين مبنا
عقلانيت و  نشين سوريه مانند ديرالزور عنصري از تصرف مناطق شمالي عراق و ديگر مناطق سني

در ادامه به بررسي . آيد مي حساب بهآنان هاي  كنش كه اساس و بنيه دنبال كردهوشمندي را 
در راستاي داعش پرداخته و در نظر داريم كه هسته عقلاني نهفته در آن را هاي  كنش مواردي از

  . برجسته كنيم فرضيه پارادايم استراتژيك

  مفهوم صنعت خشم. ـ دوو د
نگر  داعش را در راستاي عقلانيتي نتيجههاي  يورز و خشونتها  اين مفهوم در نظر دارد كنش

) مانند داعش( راديكالهاي  اقدامات خشمناك سلفي: باره آورده است نصري در اين. تفسير كند
چون اسلام دين ( اجراي احكام زمين مانده دين است خاطر بهنه ؛ اند برخلاف آنچه بسياري گفته

رواني اعضاي هاي  نه ناشي از عقده) ل توجه استخشوت باري نيست و وجه رحماني اسلام بسيار قاب
و نه نمايش كاذب و ) چون بسياري از آنها تمكن مالي خوبي دارند و با دنيا آشنا هستند( داعش است

رقه و فلوجه حكومت خونباري ، ديرالزور، چون واقعا داعش در موصل( به قصد تبليغ در رسانه است
اقدامات  هدليل آن همترين  كليدي) .كند كشتار محيرالعقول ميشكنجه و ، برقرار كرده و علنا و عملا

اي  رسانه ...اقداماتترين  صنعت خشونت يا كاربست خشن: يك عامل بيش نيست، خشن و ترسناك
 كساني كه خود را در مسير يا در معرض اين شود مي كردن اين جنايات و نمايش جهاني آن سبب

  ) 1394 ،نصري( .مهيا شوند) تسليم( ننگجنگ يا ، براي مرگ ،بينند مي راهبرد
 صنعت خشمديدگاه قدير نصري را پيرامون پردازش مفهومي  ،بودنرغم طولاني  فقره فوق به
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مناك داعش را خشهاي  كنش در امر عقلاني نهفتهجاذبه اين مفهوم آن است كه . دهد نشان مي
هاي  كه با پردازش( تبليغاتي وهاييتوان تصاوير و ويد مي براي مثال ؛دهد سادگي نشان مي هب

 ازي منتشرهفتگي و يا روزانه در فضاي مج طور بهرا كه توسط داعش ) اند گرافيكي ساخته شده
هاي  اين سنخ كنش كه بنيه افكني هدفمند هراسو با توجه به انديشه  در نظر آورد ،شود مي

قويا حدس  گري آنها ران افكن و نتيجه راسان هگر كنشپيوندي منطقي بين ، سلفسيم نوين است
 موجوديت آن را در قالب نقشي كه براي خود تواند مي گري داعش حساب، پارادايم بر طبق اين. زد
انتشار  واسطه بهبنابراين داعش سعي دارد  .تضمين كند ،تعريف كرده است) ديگريدر مقابل (

از يك ترس با ) يگريدبراي ( خود را وها در سطح وسيع در فضاي مجازييدوسيع اين تصاوير و وي
وسيله زمينه نوعي  به يك اضطراب و هيستري با منشاء دروني تبديل كرده و بدين منشاء بيروني

  . افزايش ضريب پيروزي در برابر ديگري را تضمين نمايد افكني و در نهايت نمايي و ذهنيت بزرگ

  آموزش نسل آينده. ـ سه دو
اعش تحت سلطه دهاي  ي كه از سرزميندست آمده از مردم هوهاي متعدد و گزارشات بيويد
ترين  رحمانه بي وترين  كه گروه دولت اسلامي در حال انتقال خشن حكايت از آن دارد ،اند گريخته
مدير دفتر كودكان ناپديد شده ايزدي استان  ،حسين كورو. براي تربيت نسل آينده است آموزش

 درحال سال 18 تا پنج ايزدي نوجوان و كودك 800 حدود: دهوك در شمال عراق گفته است
 قطع چگونگي و هستند سوريه رقه و موصل، البعاج مناطق در داعش پادگان سه در ديدن آموزش

 اند، شده آزاد كه كودكاني از اطلاعات اين افزود وي. گيرند مي فرا را جنگي و انتحاري عمليات و سر
بيشتر  ،اند ست داعش گريختهدست آمده از كودكاني كه از د هگزارشات ب .است آمده دست هب

ناصر كه از دست داعش  نام هپسر بچه ايزدي ب .گر تمركز داعش بر نسل آينده خود است روشن
آموزشي داعش سپري هاي  در رابطه با دوراني كه در كمپ .ان.ان.سيدر مصاحبه با  ،گريخته بود

 بدترين. ديديم مي آموزش يانتحار انفجار عمليات براي كه بوديم نفر 60 ما: كرده بود گفته است
 ندكرد مي مجبور را ما داعش عناصر. بود خارجي نيروهاي موشكي حملات آغاز هنگام ما دوران
 را شما كنند مي تلاش و هستند كافر ها آمريكايي، گفتند مي آنها. شويم زيرزميني هاي تونل وارد
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 عشق شما به بيشتر هم ينتانوالد از حتي آنها، دارند دوست را شما همه ها داعشي اما؛ بكشند
 كشتن ما وظيفه اولين و هستند كافر مادرانمان و پدر گفتند ما به بارها داعش اعضاي !ورزند مي
شايد بتوان آن  انبوه گزارشات در زمينه تكاپوي داعش براي تربيت كودكان جنگجو البته. است آنها
اما قدر مسلم در  ،اسلامي دانستسالان در دولت  و بزرگ نشانه كاهش روند عضويت جوانان را

كه  چنان. آماده كردن نسل آينده است آموزش كودكان تشخيص اهداف مدنظر داعش در رابطه با
هسته . كند ريز در خاورميانه فراهم مي كه پيداست اين اقدام زمينه را براي ظهور نسلي خون

 عوامل انتحاري عنوان بهتربيت نسلي است كه بتواند در مواقع ضروري عقلاني در اين كنش 
به قرينه اين اصل آموزشي كه  علاوه به، در مواقع حساس و نفوذناپذير حاضر باشد) پرندگان خليفه(

توان غايت  مي براي اين كنش، بخشد مي تعليمات دوران كودكي سرشت و منش آدمي را نظم
  . عش را قويا حدس زدديگري مرتبط با انديشه ترتيب نسل بعدي فرماندهان راسخ و باورمند به دا

  شناسي و انگيزه جنگ دشمن. ارهـ چو د
شكل  گري داعش بر اساس قاعده سودمندي و محاسبههاي  بر طبق پارادايم استراتژيك انديشه

 ،ي سوق دادهخصوص بهرا به عمل  گر كنشعقلاني كه هاي  توان انديشه مي اين پارادايم بنابر ،گيرد مي
. ايم آموزش نسل آينده بررسي كرده، در سه كليدواژه صنعت خشمتاكنون اين فرضيه را . شناسايي نمود

  . كنيم مي شناسي مطرح كرده را مرور دشمنفكري كه داعش پيرامون هاي  در اين بخش مضمون
مسلمانان . شود مي بندي جهان به دو اردوگاه اسلام و كفر دسته، داعش شناسي دشمن بر طبق

، و از حقوق اسلامي خود مانند رهبري كنند هجرتاسلام به اردوگاه  توانند ميدر هر جاي جهان 
 در مقابل اردوگاه صليبيون. مند شوند عزت و شرافتمندي بهره، لاميزندگي در سايه قوانين اس

و افراد ها  و غربيها  روس، يانآمريكاي، مسيحيان، هستند كه شامل يهوديان) دشمنان داعش(
دشمنان را بر اساس موقعيت جغرافيايي  ندي كليب پس از اين دستهداعش . ديگرمذاهب هستند

فرقه و ، ي و شيعهدشمن قريب كه شامل اجتماعات مسلمانان اعم از سن. كند بندي مي طبقه
مسيحيان ورهاي غربي اعم از مسيحيان و غيرو دشمن بعيد كه شامل كش مذاهب ديگر است

كه جنگ با آمريكا را ( القاعده لازم به ذكر است كه داعش برخلاف) 1394 ،عبدالهي( .خواهد بود
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ن سازي اي معتقد به ضرورت جنگ در مناطق اسلامي براي پاك) دانست مي اولويت استراتژيك خود
از ما نزديك هستند را ه آنها عقيده دارند ابتدا بايد دشمناني كه ب هاست مناطق از مرتدين و ليبرال

  . بپردازيم) روسيه و فرانسه، ريكامانند آم(تر  بين ببريم و سپس به جنگ با دشمنان قوي
توان توجه به ايجاد  مي نگر را عقلانيت نتيجه هسته ،شناسي داعش در بررسي مختصر دشمن

سازي شده دانست كه صداي هيچ مخالفي در  يا اصطلاحا پاك، امن و تحت كنترلهاي  سرزمين
كه ) ابزاري( عقلاني تفسيردر واقع در اين . آن شنيده نشود و دست هيچ دشمني در آن اقدام نكند

اما بنابر محاسبه  .دف اوليه همچنان جنگ با كفار استه ،داعش نهفته است يشناس در دشمن
سازي اين پايگاه از  و لازمه تاسيس آن پاك پايگاه خود را تاسيس كندابتدا بايد ، داعش، عقلاني
ه نبرد با دشمنان و سپس با خاطري مطمئن ب) نزديك/دشمن قريب( هاست و ليبرال مرتدين
  . بپردازد) غرب( ديرين

يم تتوانس ديگريايدئولوژيك و خصمانه داعش در اين سنخ تحليل از هاي  فارق از برداشت
تيجه گرفت توان ن مي بنابراين. سادگي تشخيص دهيم هدر آن را ب نهفتهنگر  عقلانيت نتيجههاي  رگه

چراكه اين  ؛ئوريك و تاكتيكي با داعش استكه پارادايم استراتژيك منظر ارزشمند براي مقابله ت
به  جلب نظر محقق گرانه را در مغز و اساس خود دارد و اين منجر به پارادايم فرض كنش حساب

. با آن خواهد شد صحيح قابلهدر نتيجه، مو  داعشهاي  نگرانه كنش يجهغايتمندانه و نتهاي  جنبه
تا حد قابل قبولي در شناسايي  فرض بنيادين آن واسطه بهوان در يك كلام گفت اين پارادايم ت مي

  . ابزار تئوريك مفيدي براي نظاميان باشد تواند مي كننده است و تاكتيكي داعش كمكهاي  انگيزه

  اتژيكارزيابي پارادايم استر. ـ پنجدو 
و  جنگي اشاره كرديمـ  نظاميهاي  راهبردكاربردي بودن اين پارادايم در اتخاذ  دربارهپيشتر 
 اساس و بنيه عنوان به گر ي محاسبهگر كنشدادن فرض  قرار واسطه بهيم استراتژيك اينكه پارادا

سازي  يهشب واسطه به( ما را درباره اهداف و غايات داعشهاي  حدس تواند مي گر كنشهر هاي  انگيزه
هم  آن، شناسي انگيزه اين پارادايم براي رسد مي نظر به اما همچنين. آگاه كند) گر كنشموقعيت 

قدري ما  گر كنشسازي موقعيت خود با  و شبيهناپذير  فرضي تشكيك قراردادن تمركز بر واسطه به
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اين پارادايم پيش از آنكه ما را به درون  رسد مي نظر به ،عبارت ديگر هب. كند را دچار سوءبرداشت مي
 تخيلات) سازي موقعيت خود با ديگري يهدر شب( دلي با تلقين نوعي هم ببرد گر كنشر رواني ساختا

كه احتياج شناسايي ژرفاي  درحالي ،دده مورد التفات ما قرار مي) راترين  و از بين آنها محتمل(
. شود نمي اش كشانده به اين طريق برطرف كه او را به وضع كنونيهايي  ديگري و كشف آسيب

طلوب يك كه البته بيشتر م كند محتمل را برايمان حاضر ميهاي  پارادايم استراتژيك صرفا حدس
  !شناس نظامي است تا يك انسان

  مدرنهاي  پارادايم جنگ. هس
  ي نيابتيگر كنشداعش به مثابه  .ـ يكسه 

 طور بهمفهومي است كه به شركت چند طرف متخاصم ) اي يا واسطه( جنگ نيابتي يا وكالتي
دخالت غيرمستقيم در جنگ نيابتي متنوع هاي  و طريقهها  شيوه. مستقيم در جنگ دلالت داردغير

باشد كه  نظاميو  تسليحاتي، رواني، تبليغاتيهاي  شامل حمايت تواند مياست و براساس شرايط 
 علاوه به. كند ميدرگير جنگ هستند را تقويت  ااني كه مستقيمگر كنشغيرمستقيم  طور به

. آن را در دوران باستان يافتهاي  توان نمونه نيابتي قدمتي طولاني دارد و حتي ميهاي  جنگ
كه  ندجزيره عربستان ايجاد كرده بود نام هيو در مرزهاي شبه هه سلسله ساسانيان شهري بك چنان

توان در جنگ سرد يافت كه طي آن  مي اما نمونه مهم آن را. كارش سركوب تمام قبايل عرب بود
در پي داشت  جنگ مستقيمبالايي كه هاي  هزينه واسطه به) ايالات متحدهـ  شوروي( دو ابر قدرت

با  نظاميهاي  انعقاد پيمان ديگري مانندهاي  يابي به موقعيت بهتر به روش مودند براي دستسعي ن
ان گر كنشراه انداختن جنگ بين  هبو يا  ها تاسيس پايگاهمتحد خود يا  عنوان بهديگر بازيگران 

و  كاهش .يك: تواند ميها  بنابر اين اهداف اين دسته از جنگ. اقدام كنند و حمايت آنها منطقه
. سه و ؛كند مي هدايت را جنگ كه تر بزرگ كشور پرستيژهاي حفظ. دو ؛حذف نيروهاي خودي

  ) 1394 ،واثق( .رسيد باشد مي هدفش به، اش سرمايه و امكانات از استفاده بدون ركشو كهاين
جمله  از( اسد در آنجا مخالفان دولت بشار كانون جنگ نيابتي در سوريه استترين  امروزه مهم

كاران نيز توسط نظاميان و  و در سوي ديگر محافظه شود مي توسط ايالات متحده شارژ )داعش
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اي  پاسخ ساده ؟اين فرض كه چرا بايد جنگ نيابتي رخ دهد. شوند مي مستشاران ايراني حمايت
  ! هزينه كمتر، دارد

مذهبي و ي ها ال اهداف و ايده عنوان بهنيابتي است؟ آيا آنچه كه داعش  بازيگرياما آيا داعش 
پندارد في نفسه براي اين گروه واجد ارزش نيست؟ آيا داعش صرفا به دنبال تلاقي  مي سياسي خود

  نيازها و منافع خود با حاميانش دست به كنش ميزند؟
در واقع نسلي كه اكنون  ؛وهابي استهاي  مفتيهاي  واقع آن است كه داعش مجري انديشه

هاي  نديشهيا در مدارس عربستان و تحت آموزش ااند  بركشيده ينكافراز مرتدين و  ستاني تيغ انتقام
داعش ( د گزارهاما اين دليل براي تايي. يا آنكه تحت تاثير اين تعاليم قرار دارنداند  وهابيت تعليم ديده

در خواهيم يافت  ،هنگامي كه به تحركات داعش دقت كنيم. كند نمي كفايت )بازيگري نيابتي است
 موفق باشد و پديداري داعشهاي  تاحدودي در توضيح ريشه تواند مي مدرنهاي  گجنكه پارادايم 

عملكرد  مهم آنهاي  يكي از نمونه. را نيز گردآوري نمودهايي  توان فكت مي منظور البته بدين
هاي  گزارش. در برخورد با كنش داعش در تصرف الرمادي است) رهبر ائتلاف ضد داعش( آمريكا
داد كه اين  كاروان نظامي داعش در سرزمين بياباني الرمادي نشان مي رژه از ويي متعددييويد

اين درحالي است كه نيروهاي ائتلاف بدون  .يري بوداقدام براي داعش بسيار آسان و بدون درگ
. ايجاد كردند منظور تصرف الرمادي ز دولت اسلامي بهحتي يك حمله هوايي زمينه را براي خي

شاهد آن بوديم كه تاسيسات زيربنايي  ي روسيه به جنگ با داعشهوايسويي با ورود نيروي از
نابود  عمليات هوايي توسط ارتش اين كشور 50طي ) نفتيهاي  مانند تانكرهاي و پالايشگاه( داعش

چرا تاكنون اقدامات كوبنده : اين پرسش را با خود طرح كند كه تواند مي بنابراين هر مخاطبي !شد
  گيري نشد؟ توسط آمريكا پي، جام دادمشابه آنچه روسيه ان

 كه داعش بازيگري نيابتي بوده و شود مي در اينجاست كه توجه بسياري بر اين نكته متمركز
جمله چامسكي از نوام. قرار دارد) قطر و عربستان، مانند آمريكا( اقدامات آن در راستاي منافع حاميانش
ي آن را گر كنشعش را بازيگري نيابتي و به واقع دا مدرنهاي  افرادي است كه براساس پارادايم جنگ

  : گويد مي مصرالاهرام با خبرنگار روزنامه اي  چامسكي در مصاحبه .داند نوعي جنگ نيابتي مي
 اين گفته به. است داعش عليه نبرد در عراق دولت از حمايت با تضاد در آمريكا سياست واقع در
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 سعودي عربستان با بود جدي داعش عليه مبارزه با ارتباط در اگر واشنگتن، آمريكايي پرداز نظريه
 بر اكنون هم عربستان، گفت وي. كرد مي مقابله منطقه كار خراب هاي گروه مالي حامي عنوان به

  . دهد گسترش را مذهبي گرايي افراط كشور اين در دارد قصد و است شده متمركز عراق
راهي براي كاهش  جنگ نيابتي، مدرنهاي  جنگانتها لازم است اشاره كنيم در پارادايم  در 

مستقيم در نبرد  طور بهتصور اينكه آمريكا  آيد و مي حساب به هزينه مالي و حيثيتي جنگ مستقيم
حيثيت آمريكا را در موقعيت حساس و  تواند مي ،وارد جنگ شود) توسط نيروهاي پياده( با داعش
ع هژمونيك با تحولات سياسي در سوريه و از سويي گره خوردن مناف، پذيري قرار دهد صدمه

فكري ـ  ت رهبري معنويكه بتواند تحاي  به گونه) بعد از سقوط بشار( تشكيل رژيمي سني
كند كه نيروهاي  پس اين شرايط ايجاب مي .شك براي آمريكا بسيار حياتي است بي ،عربستان باشد
كنندگاني  توسط حمايتـ  تقيمغير مس طور بهدر سوريه ) النصره مثلا داعش و( مخالف بشار

  . تقويت شوندـ  همچون عربستان و آمريكا

  نيابتي گر كنشپارادايم ارزيابي . ـ دوسه 
 عنوان بهبخشي از تحولات ماقبل پديداري داعش را  تواند مي نيابتي گر كنشاگرچه پارادايم 

 سراييلاند صرف نظر از حمله به مانـ  بين تحركات داعش منطقيو ربط  شرح دهد آنهاي  ريشه
زعم خود پرتوي از روشنايي بر  و به كند ارايهمنطقه و ايالات متحده  منافع برخي كشورهاي باـ 

نيز  گرايي تقليلما را درگير نوعي  اما از سوي ديگر، واقوع بيفنكند روي برخي حوادث در حال
چه در ( را دهاين پدي، به مطالعه داعش بپردازد نيابتي گر كنشمحققي كه با منظر  يعني ؛كند مي

در سطح مطالعه  آن و چههاي  انگيزه در سطح چه، پديداري داعشهاي  سطح پرسش از ريشه
 به حاشيه ،نيابت بازيگري ديگر به ميدان آمده استبه اين فرض كه  در پرتو) محوري آن شريعت

ين وجود آمده حول ا هبهاي  سشمشخص نقص اين پارادايم آنجاست كه براي پر طور به. راند مي
صرفا بر  انگر كنشتصال آن با متن فرهنگي متن سياسي و اهاي  جاي توجه به پيچيدگي هب ،پديده

و اي  واحدهاي سياسي منطقههاي  و وقايع قابل تفسير در متن سياسي و كنش تحولات
  . كند اكتفا مياي  فرامنطقه
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  پارادايم قيام عليه تحقير .چهار
  جويي داعش به مثابه خيزش انتقام .ـ يكچهار 
اما  ،اند خارجي بيش از يك سده است كه خاورميانه را عرصه تاخت و تاز قرار دادههاي  تقدر
هر حمله  .ديگر معلوم شده است يعني بعد از حملات يازده سپتامبر سال پيش چهاردهكم از  دست

احساسات  ،شود مي سر خشم در خاك غريبه شليككه از اي  و هر گلوله پهپادهاهر حمله ، روستاها
اما  ،ندبعضي از اينكه آن احساسات تبديل به خشونت شده است در حيرت. كند بي ايجاد ميضدغر

چراكه غريزه حفاظت از خويشتن و حمله به مهاجم قدمتي به درازاي  ؛اساس است بي حيرت آنها
ب ايم و بم در كشورهايي كه ما به آنها حمله برده. نياوردند از ناكجا سربرها  تروريست. عمر بشر دارد

  ) 24 ،كينزر( .تشنه انتقام هستندها  بعضي ،بر سرشان ريختيم
افغانستان و هاي  جنگ. است رغم طولاني بودن روشنگر ديدگاه پارادايم قيام عليه تحقير فقره فوق به 

 ،عراق در كنار رفتارهاي تحقيرآميز نظاميان غربي با اعراب در حافظه جمعي آنها باقي مانده است
آميز چراكه رفتارهاي تحقير ؛كنند مي ياد دانشگاه ابوغريب عنوان به وغريببري از زندان اكه بسيا يطور به

بر طبق اين  رسد مي نظر به ،بنابراين. يان با زندانيان عرب بذر نفرت را عميقا در نهاد آنها پاشاندآمريكاي
واقع واكنش در برابر عراق و شام و تاسيس دولت اسلامي در هاي  پارادايم خيز داعش براي فتح سرزمين

زيستن در  ،علاوه بر اين. تحقيرآميزي است كه در طول دوران معاصر بر آنها تحميل شده است تجارب
روح  تواند مي بيش از پيش) كه نمادي از دوران حقارت و استعمار است( سكولارهاي  لواي حكومت

جز احساس  هب( ايم عوامل ديگرتحت اين پاراد رسد مي نظر به. مسلمانان را به سم نفرت آغشته كند
براي اين منظر آنچه هسته اصلي  .دهنده شدت اين متغير باشد كننده يا كاهش همگي تسريع) تحقير

خشمناك هاي  كنش، خواسته، ها احساس تحقيري است كه در مغز گفته ،شود مي خيزش داعش دانسته
را كه در حافظه جمعي  تحقيرهاي  تكانه توان مي براي اين منظور .يابد مي جويانه داعش نمود و انتقام

هايشان در  نصايح و خواسته، در گفتارها است، انباشته شده) مانند زرقاوي يا البغدادي( نخبگان داعش
در ، كه اكنون در عراق افروخته شدهاي  جرقه: گويد مي ابوصب الزرقاوي. برابر جنگجويان داعش پيدا كرد

 .تا زماني كه ارتش صليبي را در دابق بسوزاندـ  به لطف خدا ـ ادامه حرارت آن افزون خواهد شد
)Dabiq, issue1: 2014 (روزي، به لطف خدا، به زودي: اند در دابق به نقل از خليفه البغدادي آورده 
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در حالي كه سر خود ، توام با احترام، با افتخار، رود مي آيد كه هر مسلمان در هر جايي مانند پادشاه راه مي
و هر  شود مي هر كسي كه به او توهين كند مجازات. كند و منزلت خود را حفظ مي گيرد مي را بالا

 ) Dabiq, issue1: 2014( .شود مي دستي كه بخواهد بدو آسيب رساند قطع

اند  وردن آنچه كه از ايشان گرفتهدست آ هب زند؟ مي چيزي در كلام نخبگان داعش موجچه 
در عراق برافروخته و در  و شود مي نفرتي كه به آتش تشبيه. تشانآبرويشان و حرم، كرامتشان يعني

كه  در واقع آتش خشم و نفرتي بوده ،)اوياظهارات الزرق( نهايت دامن بانيان آن را خواهد گرفت
هزاري ك گروه چندي داعش رسد مي نظر بهبنابراين . استجنبش داعش سربرآورده  قالباكنون در 

 و با انهدام نفت و جنگي آنها را مهار و محاصره نموده وريفنانفري نيست كه بتوان با 
آميز است كه اكنون تاريخي از تجارب تحقير واقع به بلكه ،شهري نابودشان كردهاي  ساختزير
  . اند دنبال تسويه حساب با دشمنان و بانيان حقارتي است كه تجربه كرده به

روايتي را كه  داعشهاي  ه ريشههتر ظرفيت تحليلي اين پارادايم در مطالعبراي درك ب
  : كند را مرور كنيم از دوران حكومت حسني مبارك نقل مي) تبار آمريكايي مصري( كاساگراندا

در اين سفر يك  .در شهر نصر در حومه قاهره سوار اتوبوسي به مقصد قاهره شدم 1992در سال 
او هر دوي ما ! من غذا بدهي؟حاضري بيايي به خانه ما و به خرگوش : افسر پليس به همسر من گفت

او ما را در اتوبوس و جلو انظار عمومي تحقير كرد اما چون آسيب فيزيكي به ما وارد ، را تحقير كرد
آن پليس به همين اقدام بسنده نكرد و در حالي . شد مي نكرده بود اين اقدام او در مصر عادي تلقي

ما نشسته بود كرد و متاسفانه با حتك حرمت  روي خود را به سمت زن جواني كه كنار ،كه مسلح بود
آن پليس باعث شد احساس كنيم كه ناتوان و كثيف . به او همه سرنشينان اتوبوس را تحقير كرد

  ) 1390 ،نصري( .مكرد مي من تنها كسي نبودم كه آرزوي مرگ آن پليس را ... هستيم
چنين برخوردهايي ارد زيادي از اينتوان مو مي .است از تحقير جمعياي  تجربه كاسانگراندا نمونه

صدي ماهنامه . يافت) برد سر مي هكه داعش تحت شاخه القاعده عراق در آنجا ب( را در جنگ عراق
ه سبب شدت شكنجه ب( طمهفانامه يكي از زنداينان ابوغريب را منتشر كرده است كه در آن الجهاد 

: تصوير كشيده است يان با عراقي را بهريكايبار آم روايتي از نحوه برخورد و تحقير فضاحت) كشته شد
 ييكايآمر زنازادگان از بيابوغر زنان تمام يها شكم هنكيا از ؟ميبگو چه از اي سميبنو چه از شما يبرا
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 جاديا و يزندان زنان صورت در يعمد يها زخم جاديا و ديشد يها شتم و ضرب از اي شده برآمده
 را يشب چيه بيابوغر زنان ... ميبگو زنان صورت در يگارادي خودشان اصطلاح به و قيعم يها زخم
 آنها، اند نرسانده صبح به ييكايآمر انينظام يسو از شدن واقع تجاوز و يتعد مورد وحشت بدون
 لذت ما وحشت و رنج شدت از و كنند مي تكه تكه شيخو يگذران خوش و حيتفر يبرا را ما يها بدن

 13 من همراه به كنند يتعد زن كي به روز در بار نه از شيب كه ديكن تصور ديتوان يم ايآ. برند يم
 برهنه از پس ... دارند قرار ييها شكنجه نيچن معرض در روز هر كه هستند يعراق نوجوان دختر
 از را ما ييكايآمر زندانبانان .شود مين داده آنها به يپوشش چيه از استفاده اجازه انيزندان كردن

 را يلباس چيه كردن برتن اجازه ما به گريد كردنمان برهنه از پس و ارندد يم باز نماز خواندن
 من يسلول هم زنان از يكي كه سمينو يم جهان آزادگان يبرا را نامه نيا يحال در من و دهند ينم
او در مورد نحوه  ... كرد يخودكش ،داشت قرار آن معرض در كه يتجاوزات و ها شكنجه شدت ليدل به

 يسلول هم دوست به تجاوز و يتعد بارها از پس :نويسد مي هايش سلولي هم خودكشي يكي از
 از كه گرفت قرار شتم و ضرب مورد ران و نهيس هيناح از چنان ييكايآمر انينظام از يكي توسط
 ديكوب واريد به را خود سر قدر آن عار و ننگ نيا از شدن رها يبرا آمد هوش به يوقت و رفت هوش

  . شد سلول واريد بر نقش يو مغز سرانجام تا
خبر و گزارش با محتواي شبيه به اين ، از نظر بگذارنيم كه چندين نامهاي  كافيست لحظه

در اينجاست كه ارتباط پيام البغدادي و به  !ب مخابره شده باشدبه خارج از زندان ابوغري تواند مي
دست آوردن  هب، يك پادشاه هر مسلمان به مانند :رمعناداري نظي يها مسلمانان كه توام با كد

  . درخواهيم يافت بيان شده بود را احترام و منزلت و قطع كردن دست هر متجاوزي، افتخار
نخبگان و رهبران  طبعا پيام و دعوي ،خارشدگي باشد و حقارت، له يك خيزشئآنگاه كه مس

عراق را  توان تجارب جنگ مي بنابراين. ستاندن عزت و احترام و كرامت است باز خيزش آن
ي آنجاست كه عمق اين آزردگ .آورد حساب بهر ضمير جمعي مسلمانان سني تروماتيك باي  ضربه
اي  گونه به ،شود مي گذاري و و حيثيتي از دست رفته هدفبازستاني آبر داعش بر اساسهاي  كنش

  . گيرد ميسره پيام نخبگانشان بر اين موضوع قرار  كه يك
جنگ عراق غده سرطاني اورشليم قرار دارد كه آن هم به نوعي  در كنار تمام تجارب تروماتيك
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 .هستند  چرايي و دلايل انحطاط اعراب البته نيم قرني هست كه در انديشه. سم روح مسلمانان است
است كه با شهرك  اسراييلگيرانه و تجاوزكارانه  سختهاي  از ديد آنها اولين عامل انحطاط سياست

 .داغ ننگي را بر پيشاني آنان نهاده است ترور و حمله نظامي، محاصره، سازي اعراب آواره، سازي
گردد كه جهان  بازمي 1967به جنگ  اسراييلبارترين تجربه اعراب در برابر  ننگ) 1390 ،نصري(

يكي از  ،هيچنز. شكست خورد اسراييلسختي از  عرب به رهبري جمال عبدل ناصر طي شش روز به
توان با فقر  نمي راها  ماهيت خيزش عرب :معتقد است ،عليه تحقيرصاحب نظران پارادايم خيزش 

 طور مثال به. بريزندها  اين شرم بود كه باعث شد مردم به خيابان، توضيح دادها  اقتصادي و ديكتاتوري
بوديم ) 2011ـ  2010( شاهد قيامي همگاني ،در كشور تونس در حالي كه مردم چندان فقير نبودند

  . ظر گرفتن متغير تحقير معنادار استكه تنها با در ن

  رزيابي پارادايم قيام عليه تحقيرا. ـ دوچهار 
نوعي ابراز وجود ، تحقير ريشه تاسيس داعش براي تصاحب قدرت عليه بر طبق اين پارادايم خيزش

رساندن پيام رهايي و ظهور عصري  .داد آنها را آزار ميها  ست كه مدتو نوعي واكنش در برابر تحقيري ا
اين خفقان البته مربوط . دهنده خفقاني بود كه جوانان عرب بدان گرفتار بودند نشان شريه دابقندر  جديد

هاي  بود كه طي سالاي  بلكه مربوط به كرامت لگدمال شده ،وجود در كشورشان نبودمهاي  به ديكتاتوري
اهميتي  واسطه بهپارادايم  اين مطلوب است كه اضافه كنيم. جنگ عراق و دوران استعمار تجربه شده بود

 در ،به عبارت ديگر. از نگرش تاريخي در خود دارداي  هسته ،دهد كه به تجارب و ضمير جمعي مي
از اين  ند ودان را محصول تحولات و امكانات فراهم شده در تاريخ ميها  پديده قيام عليه تحقير پارادايم
، هزار نفري كه با امكانات نظامينه يك گروه چند دانست توان داعش را يك محصول تاريخي مي منظر

بر اساس اين . اقتصادي و معيشتي بتوان آن را ساقط نمودهاي  اقتصادي و تخريب زيرساخت همحاصر
يان بازيگران و يا حامهاي  و كنش توان در متن سياسي نمي ر داعش راداعش ظهوهاي  پارادايم ريشه

آميز اعراب بوده كه اكنون در قالب  تاريخ حقارت ه آن محصولبلك ،جستجو نموداي  يا فرامنطقهاي  منطقه
زمان و تشكيلات كالبدي كه ما در قالب سا واقع بهبراين اساس . دنبال احياي آبروي خود هستند هب داعش

  . بيگانه استديافتگي هستي تحقير شده و از خو انعكاس و عينيت ،داعش مدنظر داريم
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 ،محقق را به عمق و ژرفاي پديده داعش آگاهظريف آن را داراست كه  شك اين پارادايم بي
ش را محصولي تاريخي و كند روح دميده شده در كالبد فيزيكي و سازماني داع كه سعي مي چنان

كند جايگاه  يجاد ميو از اين منظر زمينه را براي فهم بنيادهاي خيزش داعش ا جمعي بداند
 واسطه بهمعنامحور خود را  كه تحليل آن است پارادايم حاضر اما از سويي نقص. استثنايي دارد

 مبتلا شدن مسلمانان را تا تكوين پديده داعش در نظر تحقير و نحوه دروني سازوكار تشريح
بنا  قيام عليه تحقيرداعش در اين پارادايم بر اساس فرض كلي هاي  كه فهم كنش چنان. گيرد مين

چراكه بينش اساسي در  ؛ه شودهم در آن گنجاند تحقيربايست مكانيزم ظهور  مي ،شده است
رواني در هاي  واقعيت عنوان به ... انتقام و، نفرت، كيتو مانند تحقيرجبيت و حالات ساارتباط با كيف

شدن نفرت مثال پديدار  طور به .استاي  ويژههاي  ساختار و كنش داراي شناسي جمعي روان
ما اهميت و جايگاه آن در بافت ا ،اگرچه محصول تحولات عيني است يك واقعيت رواني عنوان به

 كلي پرسش از اينكه طور به. كند د ميروحي ناشي از شكاف و تاثري است كه در روان آدمي ايجا
 چگونه نفرت و كنيه در كنار حب ديني جمع بسته آورد؟ مي تجارب تاريخي چگونه نفرت را پديد

ايجاد  ،ظهور گذاشته است؟ امر تاريخي چگونه امر رواني را اين چنين كه داعش به شود مي
هاي  يابند؟ هويت مي ورزانه پيوند چگونه امر رواني و امر ديني را در كنشي خشونت كند؟ مي

باري همچون داعش كه آكنده از نفرت و حس انتقام جويي هستند تحت چه سازوكاري اين  مرگ
ي در ساختار دروني جوي تحقير و انتقامهاي  كنند؟ سرانجام اين تكانه ميل را تبديل به كنش مي

  . كند نياز رجوع به پارادايم ديگري را ايجاب مي ؟شود مي به كجا ختمها  تروريست

  پارادايم دموكراتيك. پنج
  خواه مثابه جرياني دموكراسي داعش به .ـ يكپنج 

هاي  جريانستيز دارند؟ آيا پيدايش  دموكراتيك سرهاي  اسلامي اساسا با ارزش هاي جنبشآيا 
ست؟ يا خيزش داعش نوعي ستيز ا متكي بر تفسير دموكراسي عشگرا همچون دا اسلام

  تركيب اسلام و دموكراسي است؟ واسطه به خواهي دموكراسي
ايم كه از موضعي خنثي به  عمد خود را در موقعيتي قرار داده طور بهها  اين پرسش واسطه بهما 
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توان تحليل مفروضات اين خواهي پرداخته و  تحقيق پيرامون جايگاه داعش در پارادايم دموكراسي
اسلامي هاي  ابتدا بايد دانست جنبش. پارادايم را پيرامون فهم و شناخت پديده داعش بررسي كنيم

مدارانه پديدار  واكنشها  چه هستند؟ آيا يك واكنش به آشنايي با جهان غرب هستند؟ اگر اين جنبش
خواهي؟ يا تركيبي از اين دو؟  لامسخواهي؟ يا ا بنيادهاي واكنش آنها چيست؟ دموكراسي ،اند گشته

بر تمام مسائل و مصائب جهان اسلام اي  له غرب به گونهئو مسماندگي  عقب، براي مسلمانان انحطاط
توان بدون تحليل و درگير شدن با اين منظر جهان ذهن  نمي بر اين اساس. شود مي فرافكني

اسلامي و گاه تسخير و به تباهي هاي  ندر واقع هجوم غرب به سرزمي. مسلمانان را به فهم در آورد
جهان  ك در بافت زيستتروماتياي  توانسته است ضربه ،كشاندن بخشي از فرهنگ جهان اسلام

اسلامي هاي  برخي عقيده دارند جنبش .مسلمانان ايجاد كرده و باعث شكاف و زخمي پرناشدني گردد
بلكه پاسخ به  ،نه حقيقتها  ن جنبشاي. زنند بر اين بنياد و اساس دست به واكنش عليه غرب مي

. آيند مي حساب بهبدين معني كه واكنشي عليه درونيت و تجارب جمعيشان  ؛حقيقت هستند
 و بنيادنـ  كه داعش نيز از آنها متمايز نيستـ  ها جهت بايد در نظر داشت كه اين جنبش بدين

بندي  در اين ميان بر اساس يك دسته! اما كيفيت همه آنها يكسان نيستاند  مدارانه پديد آمده واكنش
جهان مسلمانان را در دو سنخ  به شكاف ايجاد شده در بافت زيستها  توان واكنش مي كلي

كوبيدند و در نظر داشتند جهان اسلام بايد  مي جرياني كه بر تبل پيروي از غرب؛ بندي نمود تقسيم
مانند هاي  سته از نخبگان را با ناماين د. همان راهي را طي كند كه غرب آن را تجربه كرده است

در صدد احيا و بازسازي ها  ديگر از جنبشاي  دسته. خوانند مي) يا تجدد( زدگي گرايي تا غرب غرب
. آنها سعي داشتند به دو صورت اسلام را از بحراني كه بدان دچار شده بود نجات دهند .بودند

  ) 95، موثقي( .يسم اسلامي استنخستين صورت واكنش بنيادگرايي و صورت ديگر راديكال
سياسي و هاي  آنها كه در ظل نظام ؛روشنفكران شكل گرفته است واسطه به جريان نخست

انسان غربي اين گمانه را سر و با درك تاثير آن در بالندگي و بهينه زيستن اند  فرهنگي غربي زيسته
له و در جهان اسلام به مسئ بيغرهاي  نظام توان از طريق بازتجربه تجربيات و مي پروراندند كه

، اداري، اين گروه معمولا از سياستمداران و رجال سياسي. كارآمد داد يمصائب مبتلابه آن پاسخ
از نيمه دوم قرن  خصوص بهگرايي  اما جريان اسلام. صاحبان مشاغل و دانشجويان هستند، نظامي
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و ها  سته سنخ دوم جنبشدو مصداق برج. نوزدهم نفوذ بالايي در جهان اسلام داشته است
و جنبش  نماينده بنيادگرايي اسلامي عنوان بهجهان اسلام جنبش وهابيت هاي  واكنش

اين دو شكل از جنبش و شايد بتوان . راديكاليسم اسلامي است عنوان بهالدين اسدآبادي  سيدجمال
اصلاح و ايضاح  به دنبال هر دو كهچرا ؛بين اشاعره و معتزله مقايسه كرد مجادلات واكنش را با
در ميان  كه در قرون اوليه اسلام چنان. دندبو پديدار گشته) فلسفه( و عقل) اسلام( نسبت شرع

 اشاعره و معتزلهـ  را بين مسلمانان ايجاد كرده بود شكافي) غرب كلاسيك( مسلمانان فلسفه يوناني
كه متاثر اي  شاخه. شد مجددا انديشه غرب منجر به پديداري دو جريان عمده نيز در قرون اخيرـ 

عقلي و فلسفي اسلام گرايش داشت و شاخه بنيادگراي آن به ظواهر هاي  جمال بود به جنبهاز سيد
اما در ميان اين دو دسته از متفكران و   )110 ،موثقي( .سلف صالح متكي بود هكتاب و سنت و سير

  ست؟ توان دموكراسي خواه دان مي چاره انديشان جهان اسلام كدام يك را
غرب ( در اين رويارويي نابرابر. بهار آشنايي متفكران مسلمان با دموكراسي بود 1920سال 
مسلمان به موج جديد پيوستند و غرب را مترقي و  متفكرانجمعي از ) شرق عقب ماندهـ  متمدن

مانده ديدند و راه پيوستن به كاروان تمدن را در پيروي از غرب در راه و رسم  خود را عقب
جاي نفي يا انكار  هروشفكراني هستند كه ب اما در ميان متفكران جهان اسلام. كراسي يافتنددمو

بتواند تعارض بين انديشه سياسي  كهاي  به گونه ،پردازند مي ن دواسلام و شريعت به توجيه آ
هاي  در ادامه با بررسي برخي از جنبش )127 ،زنجاني( .مطلوب و انديشه اسلام را برطرف نمايد

سنجش ظرفيت پارادايم  يي ماهيت فكري آنها زمينهبا شناسا و همچنين سلامي معاصرا
  . كنيم مي داعش را فراهمهاي  خواهي براي توضيح ماهيت فكري كنش دموكراسي
گذاري اين جنبش توسط محمدبن عبدالوهاب در  با پايه :در عربستان وهابيتجنبش ـ  الف

بري با مرگ عبدالوهاب ره. فراگرفتنجد را  سراسر ، جنبش)دوره نخست( ميلادي 1786سال 
به ، در قرن هجدم دولت وهابي از حالت تدافعي تا آن موقع ديني وهابيت به آل سعود رسيد و

. كويت و ناحيه الحسا را به تصرف خود در آورد، جوار خود هجوم برد و مناطق بحرين مناطق هم
اهيت م. سراسر حجاز را فتح كند 1820ـ  1896هاي  بعدي توانست در سالهاي  اين دولت در گام

در اين راه  بيت با تكيه بر ظواهر قرآن و سنتوها. خواهي ندارد فكري اين جنبش رنگ دموكراسي
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 آنها ساير مسلمانان را تكفير كرده و به جان و مالشان تعدي. تعصب شديدي به خرج دادند
از روح  ،افكار و رفتار آنها بودتعصب و خشونتي كه در ، اين جريان به سبب جمود. ندكرد مي

  ) 157 ،موثقي( .رحماني اسلام فاصله گرفتند
در  متفكر و متكلم و انديشمند بزرگ، شاه ولي االله دهلوي :هندجنبش شاه ولي االله در ـ  ب

جنبشي در چارچوب ، واكنش نسبت به اين زوال و انحطاط جامعه و دولت مسلمان هند
و رهبري فكري و مذهبي و معنوي مسلمانان را به دست گرفت و طلبي ديني به راه انداخت  اصلاح

) 193 ،موثقي( .بعد گذاشتهاي  تاثير فراواني بر افكار و اعمال مسلمانان هند در آن دوره و دوره
. شعار بازگشت به اسلام راستين را مطرح كرد ،اش رغم تصوف داشتن انديشه الله بها شاه ولي

 او موافق. استوار است) و شفاعت( ند ابن عبدالوهاب بر رد قطعي شركبنيادگرايي شاه ولي االله همان
  . دانست مي آن را حق ويژه و انحصاري قريش خلافت جهاني و مطابق نظرگاه كهن

ميلادي با محمد احمدبن  1881رهبري اين جنبش از سال  :جنبش مهدي سودانيـ  ج
مهدي موعود مردم سودان را به قيام فراخواند و  روايتيامام و رهبر و به  عنوان بهاو . عبداالله آغاز شد

توانست مالي ناشي از قروض خارجي هاي  رانبا توجه به درگير بودن دولت مصر با مشكلات و بح
اختلاف بر سر  واسطه بهبعد از مرگ وي  )248 ،موثقي( .نيروهاي زيادي را گرد خود جمع كند

ن جنبش از يك سو به تعاليم تصوف و فكري ايهاي  اما ريشه. جنبش از هم پاشيد ،رهبري
از سوي  تعاليم امام محمدغزالي و ويژه بهاصلاحي و اجتماعي و هاي  هاي صوفيانه با گرايش طريقت

طلبي  گيري سياسي او مساوات تجه. گردد جمال الدين اسد آبادي برميديگر تعاليم و نظريات سيد
توان  مي ،علاوه بر اين. آمدصدد رفع مصائب هجوم خارجي و فساد داخلي برو در بود

صدد بيرون ر قيام او يافت كه بر اساس آن دررا د) عليه انگلستان( استعماريضدهاي  گيري جهت
  . برآمد گر اشغالراندن نيروهاي 

هاي  توان دريافت كه رويكردهاي جنبش مي، اسلاميهاي  با مرور مختصر چند نمونه از جنبش
يكسره بر قرآن و برخي  ،كه پيشتر بحث شد چنان. است متفاوتاسلامي به غرب و دموكراسي 

. دارندـ  سنت و فلسفهـ  سعي در جمع بستن بين اين دو برخي در مقابل كنند و سنت تكيه مي
  . باشندتر  توانند به دموكراسي نزديك مي ،دارندتري  فلسفي غنيهاي  كه جنبههايي  پيداست جنبش
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 2012اسلامي توسط فوكوياما در سال هاي  جنبشخواهي در  كلي انديشه دموكراسي طور به
 وكراسي رامعتقد است موج چهارم دم نگتنهانتي دموكراسيهاي  موج نظريهاو با تاسي از . طرح شد

تحت تاثير ( او )1390 ،نصري( .اقتدارگرا شاهد بودهاي  و فروپاشي ژريم توان در جهان اسلام مي
، داشتن تهور و شهامت به كرامت خاطر بهها  انسان معتقد است كه) فلسفه سياسي هگل و افلاطون

. شرافت و احترام خود اعتقاد دارند و از ديگران هم انتظار دارند اين موقعيت را به رسميت بشناسد
پاسخ  ؟است طلبي خواهي و عدالت به دنبال دموكراسي جنبش اسلامي عنوان بهداعش  اما آيا

  . تحليل اين پاسخ خواهيم پرداختبه تجزيه و  در ادامه .قاطعانه خير است

  خواهي ارزيابي پارادايم دموكراسي. ـ دونج پ
الرقه و ديرالزور نگاهي ، اجراي شريعت در موصل هكافيست به فلسفه سياسي داعش نگاه و به نحو

الدين و  سيدجمال( اسلاميهاي  خواهي در جنبش تا عمق فاصله داعش را با دموكراسي بيندازيم
، مبتني بر نوعي راه انداخته است هخود بهاي  نچه داعش در سرزمينآ. دريابيم) سودانيمهدي 
هاي  هنر و اعدام كردن رهبران فرقه، فلسفه، با ممنوع كردن موسيقي. گرايي افراطي است گذشته
  . جاي هيچ مدارايي در نظام فكري داعش وجود ندارد) شيعيان، مسيحي، ايزدي( مذهبي
تا ( و تجارب تلخ مسلمانان سني باشدها  ه حقارتداعش بيشتر واكنشي ب رسد مي نظر به

جهاد و ، تكنندگي مقولاتي چون خلاف البته شكي در قدرت بسيج). گرا آرمانطلب و  ال جنبش ايده
يي گرا عملبا نوعي  وانش داعش از اسلام متعصبانه است كهاما خ ،احياي اسلام اصيل نيست

را در خود  مسلمانانر عطش ريختن خون ناباوران و غيرآو دلهرهاي  گونه به بار پيوند يافته و خشونت
هاي  جنبش الدين اسدآبادي را در دسته جمالبتوانيم جنبش مهدي سوداني يا سيداگر . دارد

. اني كاملي داردخو جنبش وهابيت همهاي  شك پديداري داعش با ريشه بي ،خواه قرار دهيم آزادي
و تر  سعي دارد تفسير خشن ،)در مقابل آنگرفتن و قرار ( القاعده مخالفت با واسطه بهداعش 

يابي  دستمطلوب است و اما ابزار اي  مشروعيت براي داعش نتيجه. دهد ارايهتري از اسلام گرا عمل
 نحن( جنگجويان داعشهاي  در خطبه ارعاب عبارت مثال طور به ،بدان صرفا خشم و زور هستند

 دهنده آن است كه ارعاب اين نشان. شود مي رفيفرضيه مع عنوان به) فريضه ارعاب و ارعابيون
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 تواند مين خواهي پارادايم دموكراسي بنابراين يقينا. لي اين گروه استعمراهبرد ) وحشت افكني(
كنش به وا در يعني ؛توزانه است هاين جنبش از اساس كينچراكه  ؛ظهور داعش را تحليل كند

مانان ايجاد شده و تجارب زيسته مانند جهان مسل يستز سطح در برآورده كه سرهايي  شكاف
نماد حقارت و ضعف نازدودني ترين  مهم عنوان به اسراييلو همچنين  افغانستان، جنگ عراق

  . آيد مي پيدايي آن به حساب هاي زمينهمسلمانان 

  گيري نتيجه
بلكه بر  ،ديگر در جهان علوم انساني نه بر اساس هويت خود پديده داعش همچون هر پديده

از طرفي ماهيت دروني  .شود مي گوناگون تحقيق و شناسانده اندازهاي و چشمها  اس نگرشاس
. ديني متفاوت خواهد بودهاي  بيني و حتي جهانها  نگرش، ها داعش براساس رهيافتهاي  كنش

يا نتايج آنها خللي ها  و زمينهها  مشاهداتي در رابطه با چگونگي كنشهاي  البته اين نسبيت در فكت
پس بايد در نظر داشت كه نسبيت حاكم ناشي از تلاش محقق براي نفوذ به درون  .كند نمي دوار

در اين راه هر . ان داعش و به فهم در آوردن ساختارهاي رواني زيستي آنهاستگر كنشجهان ذهن 
پيدايي آنها را به رشته هاي  انگيزه تواند مي اعضاي داعشهاي  سبب ژرفكاوي در كنش همحقق ب
اجتماعي مانند قيام هاي  هر پارادايم نيز مفروضات اساسي خود را در مطالعه پديده. در آورد تحرير

 مثال در پارادايم قيام عليه تحقير مفروض اساسي آن است كه طور به ،يا انقلاب در نظر دارد
ت آنها كه اگر حرمت و كراماي  گونه به ،دهند مي به حرمت و كرامت بيشتر از نان و آب بهاها  انسان

بر . حتي در شرايطي كه وفور نعمت باشد ،زنند مي دست به قيام و انتقام جويي ،لگد مال شود
و معناي دروني  گيرد مي اساس مفروض اين پارادايم است كه تمام فرآيند توصيف و تحليل شكل

شو چه آن زمان كه عراق توسط آمريكا  مي داعش را به سرنوشت خفت بارشان تحويلهاي  كنش
گرفت و چه آن زمان كه سايه  مورد تعدي قرار ميها  غال شده و در زندان ابوغريب ناموس عراقياش

وضوح نشان داد  نمونه مفروض اين پارادايم به. كرد ميديكتاتوري نوري المالكي بر سرشان سنگيني 
 اقعو بهآنها امريست تفسيرپذير و هاي  كه كنكاش در دلايل پيدايي داعش همچون معناكاوي كنش

گوناگون نيز بنابر مفروضات خود دلايل متنوعي در پاسخ به پيدايي و هاي  و رهيافتها  نگرش
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چراكه  ؛البته نبايد به اين نسبيت بدبين بود. دهند مي ارايهداعش  آگين خشمهاي  چرايي كنش
ه ك چنان دوم،. ناپذير است نسبيت اجتناب، انسانيهاي  در ساحت معناكاوي پديدهنخست اينكه، 

، اش گسترش دهيم آن و شرايط پيداييهاي  براي مقابله با داعش بايد آگاهي خود را از دلايل كنش
چراكه با توجه به جنبه  ؛راي اين بايد پذيراي تنوع و نسبيت حاكم بر اين حوزه مطالعاتي باشيمب

مع در توان چنين برداشت كرد كه آگاهي جا مي و تنوع دلايلها  مندانگارانه نسبيت نگرشدسو
همچنين بر اساس . رابطه با اين پديده به خودي خود قدرت ما را در مقابله با آن افزايش خواهد داد

توان چنين انگاشت كه نسبيت  مي انسانيهاي  علتي نبودن پديده تك مفروض فلسفي معرفتي
ر كند كه ه داعش و دلايل پيدايي آن شرايطي را ايجاد ميهاي  حاكم در حوزه معناكاوي كنش

دهد كه اين نيز براساس  مي ارايهاز دلايل اي  پارادايم با مطالعه دلايل موثر در اين پديده مجموعه
  . سودمندانگاري به خودي خود قدرت ما را در مقابله با اين داعش افزايش خواهد داد
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